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‌(‌)فرماليسم‌‌صورتگرايي‌
‌
‌
‌دكتر‌تقي‌پورنامداريان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 عضو‌هيأت‌علمي‌پژوهشگاه‌علوم‌انساني‌و‌مطالعات‌فرهنگي

‌‌*سيد‌محسن‌حسيني‌مؤخر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 

‌‌‌‌چكيده‌
فرد و   منحصر به  سبك  دليل  به  كه  است  فارسي  صوفيانه  نثرهاي  هبهاء ولد از جمل  معارف 

و   ، برجستگي اش نويسنده  عرفاني  و احوال  روحي  عوالم  در توصيف خاص  بياني  اسلوب
  شاديها و احوال  بهاء و نيز دفتر ثبت  تنهايي  يادداشتهاي  اثر كه  . اين است  يافته  خاص  امتيازي
تنها در   نه  كه  است  ها و ويژگيهايي جلوه  داراي  زيباشناختي  از منظري  است  وي  روحاني

  را از ديدگاه  آن  دقيق  بررسي  گنجد بلكه نمي  كهنهاي ادبي(  )نظريه  بوطيقاهاي  چارچوب
و   . صراحت است  تر ساخته و منطقي  پذيرفتني -  صورتگرايي  از جمله -جديد   ادبي  هاي نظريه

و   زباني  ستيزيهاي  و عادت  شاعرانه  ، ابهام قلبي  و مكنونات  روحي  عواطف  در بيان  يميتصم
و   و رسمي  علمي  ها، گريز از زبان ، الهامها رؤيتها و مكاشفه روحي  رازناك  عوالم  در بيان  معنايي
،  كلام  ناگهاني  اي، جهشها و چرخشه قبلي  و انديشة  طرح  خود يادداشتها بدون  خود به  نگارش

  از زبان  كه  است  ، جزو شگردهايي صورتگرايان  از ديدگاه  و همه  ، همه و بديع  تازه  صور خيال
  هاي جنبه  مقاله  گردد. اين اثر مي  زبان  شاعرانگي  ، موجب كرده  زدايي  آشنايي ,خودكار و معيار

 . است  قرار داده  مورد بررسي  ديدگاه  را از اين  معارف  زيباشناختي

 . ، صورتگرايي زدايي  ، آشنايي ، نثر صوفيانه بهاء ولد، معارف : هاژكليد‌و
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‌‌‌مقدمه
  سبك  دليل  به  كه  است  هجري  هفتم  قرن  و اوايل  ششم  قرن  از آثار عرفاني  يكي  معارف
اثر، تنها اثر   . اين است  يافته  خاص  و امتيازي  ، برجستگي بياني  خاص  فرد و اسلوب  منحصر به

( يا بهاء ولد 628-545)  بلخي  احمد خطيبي  بن  حسين  محمد بن  از بهاء الدين  مانده  بر جاي
  تنها با عنوان -  رومي  الدين  جلال -  پسرش  شهرت  شعاعال  تحت  تا روزگار متمادي  كه  است

 شد.  مي  شناخته« پدر مولانا»
  به  مربوط  حال  دو شرح  او از طريق  اي زندگينامه  اطلاعات  ،معارف  نهگا چهار  غير از اجزاي

  كه -ولد   سلطان  اش نواده  و نيز ولد نامة -سپهسالار   و رسالة  افلاكي  العارفين  مناقب -مولانا 
ير نيز اخ  . در سالهاي است  ما رسيده  دست  به -  است  برده  ميراث  را به  بهاءالدين  و لقب  نام

غير   فارسي  به  آن  و ترجمة« بهاءولد«  با عنوان (FritzMeier)«ماير  فريتس«  انتشار اثر عالمانة
از زير   بتدريجد ول تا بهاء  است  شده  ، موجب برداشته  بهاء پرده  خاص  وعرفان  از انديشه  از اينكه

 پيدا كند.   مشخص  فكري  ا منظومةرا ب  مستقل  عارفي  ، مرتبة شده  مولانا خارج  وجودي  ساية
  از خود ارتباط  پيش  تصوف  با سنت  كه  است  كاملاً شخصي  روحاني  تجربة ،بهاء  عرفان

  و شادي  روحي  مهرآميز با خدا و لذت  معيتّ  بر مبناي  وي  عرفان  اساس»ندارد.   چنداني
  .(458  ص :1382)ماير، «  است  بنا شده  از آن  حاصل
(  )فرماليسم   صورتگرايي   نظريه  به  اي و نيز اشاره   مختصر  معارف  از معرفي  پس  مقاله  ناي

و كندوكاو قرار خواهد   منظر مورد بررسي  را از اين  معارف  زيبا شناختي  هاي ، جنبه در نقد ادبي
 داد. 
‌
‌بهاء‌ولد‌‌‌تنهايي‌‌يادداشتهاي‌،‌معارف‌

از شناختها و   اي . مجموعه ولد است بهاء  تنهايي  داشتها و گفتگوهاي از ياد  اي آميزه«  معارف»
و بيانگر فراز و فرودها، آرزوها، دردها و و روحاني   ديني  در امور و تجارب اءبه  تأملات

  جاي  در هيچ«  معارف«  عنوان  كه  اينجاست  . جالب استوي   پرتلاطم  شورانگيز روح  شاديهاي
  است  شده ياد مي« فوايد والد«  با عنوان  مولانا نيز از آن  مريدان  حلقة و در  اثر نيامده

 .( 273  ص :1369،  كوب  )زرين
  ( و موريسن1021ص :2  صفا )صفا، ج  الله  (، ذبيح8 :ص1382ريتر )ماير،   هلموت -  اي عده

ولد  بهاء  مواعظ و  از مجالس  اي را مجموعه  معارف  اشتباه  به -( 224ص  :1372،  )موريسن
شود.  ناميد محدود نمي  موعظه  بتوان  كه  مطالبي  به  روي  هيچ  اثر به  اين  حال اينكه اند دانسته
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  ضعف  ، نقاط خصوصي  زندگي ياهذكر رويداد  همچون -  مطالب  از اين  ، برخي از اين  گذشته
  كه  است  خلوتي  هاي ظهو لح  خصوصي  تأملات  محصول -  قلبي  مكنونات  و بيان  روحي
 .  است  نموده مي  ، غير ضرور و نيز غير ممكن جمع  بر سر منبر يا در بين  بيانشان

  شود به در مورد خداوند اظهار مي  كه  مطالبي  و شگفتي  ، غرابت از معارف  در بخشهايي
بهاء   اگر معاصران  هماند ك نمي  باقي  ترديدي  امروزين  پژوهشگر و مخاطب  براي  كه  است  حدي

  گاه  كه  غرابت  كردند. اين نمي  درنگ  خونش  در ريختن  هم  اي لحظه  ,شنيدند را مي  سخنان  اين
  ماير( به  از نظر فريتس  قدسي  )ازدواج  و مخلوق  خالق  بين  ايهورزي  عشق  به  مربوط  در فصول

  نمايد )بهاء ولد، ج  را حذف  از كلمات  تا بعضي  ، فروزانفر را واداشته است  نيز انجاميده  ركاكت
 ,  دلايل  ( بنابر همين8  ص :1382ماير )  ( و فريتس273  ص :1369)  وبك   زرين .(20  ص :2

 اند.  بهاء ولد انگاشته  شخصي  ايهيادداشت  ، بلكه مواعظ  را نه  معارف
  يادداشتها بيشتر در پي  اين  نگارش در  وي  گفت  توان پسند بهاء مي  شادي  روح  به  با توجه

  از شهد حضورشان  تا بتواند همواره  است  خويش  روحي  خوش  هاي ها و لحظه لذتها، مزه ثبت
  برهاند و جاودانه  و مكان  را از چنبر زمان  ها و آنات لحظه  خواهد اين گردد. بهاء مي  سرمست

  با اين  هم  آن  خاص  نگارش  و نوع  بهاء است  وحانير  ايهلذتها و شادي  بايگاني ,اثر  سازد. اين
 .  نيست  ارتباط  بي  و مطلوب  غايت

در واقع بازتاب اين خوشيها، شاديها و تداعيهاي عارفانه بر بستر نثر و زبان معارف و نيز 
ه بنديهايي كه در نتيجة حضور اين عاطفه و تجربة روحاني در آن راه يافت كيمياكاريها و آرايه

موجب شده معارف بهاءولد, گذشته از غرابت معاني واجد عناصري گردد كه عمدتا در 
 آفرينش شعر دخيلند. 

همچنين ماهيت معارف و پيدايش آن در موقعيتهايي همچون وضعيت ايجاد و پيدايي شعر 
يال خ گون صور هاي گونه مند بودنش از عناصر شعر بويژه جلوه )غلبه عاطفه و ابهام( و نيز بهره

هاي بلاغي زبان باعث شده ، نثر معارف از حيطة نثرهاي عادي يا علمي خارج شده  و نيز جنبه
غلبه عاطفه بر معني و نيز بسامد   به نثري شاعرانه بدل گردد. گذشته از اينكه گاهي شدت

 عناصر شاعرانه، بخشهايي از اين اثر را به شعر منثور بدل كرده است. 
هاي زيباشناختي معارف از ديدگاه نظريه  نه و نيز ديگر جنبهبررسي اين عناصر شاعرا

 زيباشناختي صورتگرايان ، هدف اين مقاله خواهد بود. 
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‌(‌‌)فرماليسم‌‌صورتگرايي
  نقد آن  شيوة  به  يا صورتگرايي  ، فرماليسم بيستم  در قرن  نقد ادبي  شناختي  جريان  در بررسي

  ، صورت از هر چيز بر زبان  و پيش  بيش  اثر ادبي  در بررسي  د كهشو مي  اطلاق  از منتقداني  دسته
 اثر تأكيد داشتند.   يا عين

،  (V.shklovsky)در آثار شكلوفسكي  كه  صورتگرايان  ادبي  نظريه  اساس
  مفاهيمي  بر شالودة  شده  بيان (B.Havranek)  هاورانك و (J.Mukarovsky) موكارفسكي

 سازي و برجسته(Defamilarization)  سازي يا بيگانه  زدايي آشنايي  چون
(Foregrounding)  شعر را از غير شعر متمايز   معتقد بودند آنچه  . اينان است  بنا شده  زبان

  براي  كه  ؛ زباني است  آن  و خاص  برجسته  زبان  بلكه  آن  يا معاني  صورخيال  تازگي  سازد نه مي
،  )احمدي  خودكار يا معيار است  جدا و برتر از زبان  چيزي  و گويي نمايد مي  بيگانه  مخاطب

 .(58  ص :1375
غير شعر )معيار(   شعر را از زبان  زبان  كه  هايي شگردها، ترفندها و آرايه  تمام , صورتگرايان

دادند   جاي«  زدايي  آشنايي«  كلي  عنوان  تحت , ساخت مي  بيگانه  مخاطب  را براي  ، آن جدا كرده
  برخي  يا كاهش  حذف  از طريق  هم  زدايي  آشنايي  اين  از نظر آنان. (4 ص :1374،  )پورنامداريان

  معيار )قاعده  زبان  عناصر به  برخي  افزودن  از طريق  همو (  كاهي معيار )قاعده  عناصر از زبان
 .(38-36  ص: 1380،  : صفوي گيرد)رك مي  ( صورت افزايي

  ، تمام و زبانشناختي  موسيقايي  ا در دو دستههحذفها و افزايش  اين  با گنجاندن  دكنيك  شفيعي
  ، شگردهاي خيال  مختلف  ، صورتهاي كلام  موسيقي  گون  گونه  از انواع  اعم  شعري  زبان  ويژگيهاي

پر بسامد،   واژگان  شعر چون  زبان  خاص  و نيز مسائل  بديعي  خاص  و ظرافتهاي  بلاغي  متنوع
  به  را كه  المثل ، ضرب خاص  واژگان  ، انتخاب نمايي ، متناقض گرايي  باستان يسازيها  تركيب
  )شفيعي  است  گيرد، بر شمرده قرار مي  شعر مورد توجه  زبان  صورتگرايانة  بررسي  هنگام

 .(38-9  ص :1376،  كدكني
  و برجستگي  شعر از تشخص  زبان شود تا مي  شگردها باعث  اين صورتگرايان,در نظر 

  منعطف  زبان  به  از معني  مخاطب  توجه  نثر برخوردار شود و در نتيجه  زبان  به  نسبت  بيشتري
  در كالبد مرده  دوباره  روحي  كه  است  اي تازه  هواي  شگردها همان  اين ,تعبير ديگر  شود. به
 آورد.  را پديد مي  (The resurrection of the word)  « دمد و رستاخيز واژگان مي  واژگان

برود   از بين  از زبان  مخاطب  آشنا و معمولي  برداشت  كه  است  شگرد اين  در اين  مهم  مسأله
  خود از اثر بسنده  حسي  ادراك  نخستين  به  و بيان  زبان  و ناآشنايي  غرابت  جهت  به  تا مخاطب
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  اثر شعري  هرديگر در   عبارت  به ؛(397 ص :1380، ازد )احمديبپرد  آن  تأويل  ، به نكرده
  ستيزي  عادت  را برانگيزاند به  معتاد مخاطبش  شناختي  زيبايي  حس  اينكه  ، شاعر براي برجسته

  و خلاف  غير عادي  زيبايي  كه  اي تازه  پديد آورد. ادراك  اي تازه  حسي  زند تا ادراك مي دست
،  احمدي«) است  گريز از هنجار زباني«  شعر در نظر آنان  كه  دريابد. از اينروسترا   آمد عادت

 .( 60 ص :1375
   آن  صرفاً براي  خود  شناسي تأكيد داشتند و در روش  ادبي  پژوهش  بر استقلال  صورتگرايان

از   و نه  باشد  آمده  دست  خود اثر به  از بررسي  بودند كه  قائل ياعتبار  ,و ادبي  نظري  نتايج
  ص :1375،  ديــمؤلف )احم  رواني  منش  اثر يا از شناخت  پيدايش  تاريخي  هاي زمينه  بررسي

43 .) 
 
‌‌‌معارف‌‌زيبا‌شناختي‌‌هاي‌جلوه

و كند و كاو   مورد توجه  در گذشته  گاه  هيچ  آن  و ادبي  هنري  هاي بهاء ولد و جنبه  معارف
فراتر از   معارف  ادبي  هنري  ارزشهاي  چرا كه  نيست  عجيب  چندان  مسأله  . اين است  قرار نگرفته
و   و زباني  معنايي  زداييهاي  ستيزيها و آشنايي  . عادت است  كهن  محدود بوطيقاهاي  چارچوب

  و صريح  صادقانه  بيان  و  روحي  هاي ياها و واقعهؤر  از بيان  ناشي  و رازناكيهاي  ها شگفتي
  ، چنان و همه  همه , و علمي  رسمي  گريز از زبان ,اهخود يادداشت  خود به  الضمير، نگارش  في ما

  متمايز ساخته  را از ديگر آثار منثور فارسي آن  كه  بخشيده  معارف  به  و برجستگي  جذابيت
 .  است

د را از با توجه به مطالبي كه در خصوص صورتگرايي بيان شد اگر بنا باشد معارف بهاء ول
اي باشيم كه به واسطة  اين ديدگاه مورد بررسي قرار دهيم, بايد در جستجوي عناصر شاعرانه

اند . صور  بسامد و كاربرد زيادشان از زبان اثر آشنايي زدايي كرده و آن را برجسته ساخته
همه گون خيال، جنبه هاي بلاغي زبان و موسيقي به ترتيب مهمترين اين عناصرند. با اين  گونه

از آنجا كه عنصر عاطفه نقش پر رنگي در نزديك ساختن نثر معارف به گسترة شعر يا 
شاعرانگي آن ايفا كرده است، ضروري ديده شد قبل از پرداختن به جلوه هاي زيبا شناختي آن، 

 جنبه هاي عاطفي اثر نيز مورد بررسي قرار گيرد. 
 

‌‌‌عاطفه‌
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  روحي  يا حالات  ايجاد انفعال  به  انسان  بر روان  هنيذ  و اشتغالات  عيني  هاي تأثير انگيزه
  عاطفه  در مجموع  ود كهش منجر مي  و اعجاب  و مهر و خشم  و شادي  غم  از قبيل  گوناگوني

  كه  تسرو  عنصر در نقد شعر از آن  اين  اهميت. (157 ص :1374،  شود )پورنامداريان مي  ناميده
در   عاطفه  شعر انگيختة  كهبه نحوي اشاره شده است   موضوع  اين  به  ادبي  هاي نظريه  در تمام
 .( 55  ص : )همان  است  با مخاطب  در ارتباط  عاطفه  با شاعر وانگيزندة  ارتباط

را   ، آن زبان  و ظرفيت  گنجايش  افزايش  كوشد از طريق ، شاعر مي شعري  ناب  در تجربة
  زودگذر را در قالب  تجربة  آن  سازد تا هم  آماده  و عاطفي  روحي  خاص  تجربة  بيان  براي

  گوناگون  آورد. شگردهاي  فراهم  ديگران  را به  آن  انتقال  امكان  مقيد سازد و هم  واژگان
(  مند )ارگانيك ، پيوند نظام ميان  ند. از آنك مي  را دنبال  كاركردي  چنين  و همه  همه  ,زدايي آشنايي
  وجود نداشته  اي صميمانه  عاطفة , صورخيال  اگر در وراي  كه  است  اي گونه  به  تخيلو   عاطفه

خواهد   بدل  پوشالي  صورتكهايي  به  بوده  زندگي  و طراوت  هنري  ايماژها فاقد روح  باشد آن
 شد. 

  ناز اي  بر آمده  تصويرهاي  خود اوست  خاصيا نويسنده, هر شاعر   عاطفة  جا كه از آن
:  رك  بحث  اين  مستوفاي  بيان  )براي  خود خواهد گرفت  به  و فردي  شخصي  نيز رنگي  عاطفه

 .(18-17  ص:  1370،  كدكني  و شفيعي 164-157  ص :1374،  پورنامداريان
و   صورخيال  است  شده  بهاء ولد موجب  در معارف  عاطفه  و صدق  صميميت  وجود اين

 بهاء باشد.   روحي  شاديها و عوالم  ، حكايتگر راستين و غرابت  تازگي  مناثر ض  اين  ايماژهاي
وجود   ذرة  ذره  بهاء به  . نگاه است  و سرزندگي  و شادماني  لذت ,در معارف  غالب  عاطفة

  پيش  عرفاني  با سنتهاي  وي  عرفان  از تفاوتهاي  . يكي است  و عشق  ، لذت ، خرسندي با مزه  توأم
  ناشي  و اندوه  و حزن  هجران  طعم  كه  است  عاشقي  . او سالك است  شادي  در همين  ودشاز خ
تواند  مي  هر لحظه  چرا كه ؛ندارد  معنايي  معشوق  او جفاي  . براي است  نچشيده  را چندان  از آن

 ور ببيند:   غوطه  معشوق  خوشي  خود را در جوي
‌ديدم ‌‌‌روح‌‌الله‌‌كه‌‌باز ‌هر ‌در‌مي‌مي‌‌غوطه‌‌بهشت‌‌در‌چهار‌جوي‌‌ساعتيمرا و‌شير‌و‌‌‌دهد؛

‌و‌هر‌ساعتي‌و‌آب‌‌انگبين ‌در‌جوي‌‌روح‌‌جام‌‌. ‌‌ده‌‌كه‌‌سر‌من‌‌برد‌و‌در‌جام‌فرو‌مي‌‌خوشي‌‌مرا
را‌از‌هر‌‌‌خوشي‌‌شربت‌‌و‌آن‌-را‌‌‌حواس‌‌و‌باقي‌‌و‌زبان‌‌و‌گوش‌‌و‌بيني‌‌چشم‌‌يعني‌-دارد‌‌‌گوشه
‌.(‌1/17)‌‌رسانم‌‌ديگر‌هم‌‌كسي‌‌به‌‌رساند‌تا‌من‌بر‌اينها‌مي‌‌جايي

بهاء ولد   در آن  كه  است  هايي  ا و مكاشفههاز رؤيت  عمدتاً برخاسته  در معارف  شادي  عاطفه
بيند  مي - و زيبايي  خوشي  فياض  چشمة  اين -  با اللهّ  بخش  مهرآميز و لذت  خود را در پيوندي
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را كليد   زبان  آيد. او كه  آنها برمي  و ماندگار ساختن  ثبت  ها در پي زهلذتها و م  از اين  و سرمست
  و جان  روح  هاي دروازه , زبان  همين  از طريق  است  توانسته  ( هنرمندانه1/140داند ) مي  دل

 باز كند:   اش و نداشته  ناديده  مخاطبان  روي  را به  سرخوشش
‌‌اجزاي‌‌جمله‌‌گويي‌؛در‌خورانيد‌‌من‌‌واجزاي‌‌را‌در‌من‌‌خوبان‌‌هجمل‌‌مزه‌‌اللهّ‌‌كه‌‌ديدم‌‌همچنين

‌‌صد‌هزار‌رياحين‌‌كه‌‌را‌ديدم‌‌شد.‌اللّه‌‌روان‌‌و‌شير‌از‌هر‌جزو‌من‌‌اندر‌آميخت‌‌ايشان‌‌در‌اجزاي‌‌من
‌‌آن‌‌گلزار‌گردانيد‌و‌آنگاه‌‌من‌‌پديد‌آورد‌و‌اجزاي‌‌زرد‌و‌سپيد‌و‌ياسمن‌‌و‌سمن‌‌و‌گلستان‌‌و‌گل

‌اللّه‌‌مهه ‌با‌‌‌آفريد‌و‌اجزاي‌‌بهشت‌‌حوران‌‌وي‌‌خوش‌‌گردانيد‌و‌از‌بوي‌‌بيفشارد‌و‌گلاب‌‌را مرا
‌‌اكنون‌‌است‌‌الله‌‌وهــمي‌‌صورت‌‌خوب‌‌صورتهاي‌‌همه‌‌كردم‌‌نگاه‌‌حقيقت‌‌اكنون‌‌در‌سرشت‌‌ايشان
‌.(‌2و‌‌1/1رسد‌)‌مي‌‌من‌‌به‌‌راحتها‌از‌الله‌‌همه‌‌اين

 
‌‌‌تخيل

  و ساختن  عناصر دور از هم  و تلفيق  تركيب  از طريق  كه  است  نيرومندي  لعام  ,تخيل
  تجربة  بيان  را براي  آن  شود و ظرفيت مي  در زبان  زدايي آشنايي  سبب  گوناگون  تصويرهاي

گردد.  مي  رستاخيز واژگان  ، موجب داده  افزايش  بر بستر زبان  تازه  جهاني  و آفرينش  شعري
  در وراي  راستين  اي و نيز وجود عاطفه  صورخيال  و غرابت  دارد تازگي  اهميت  در تخيل  آنچه

 .  است  آن
  نقش  آن  زبان  در شاعرانگي  كه  است  عناصري  از جمله  در معارف  كار رفته  به  صور خيال

  هاي نيز ديگر تجربهها و  رؤيتها و مكاشفه  و ثبت  در بازسازي  چه  صورخيال  دارد. اين  برجسته
  نثرهاي  جا حضور دارد و بر خلاف  همه  وي  افكار و ذهنيات  در بيان  بهاء ولد و چه  عاطفي
  و نيز ثبت  و روشنگري  ايضاح  جهت  به  بلكه  كلام  بندي  و آرايه  قصد تزيين  تنها به  ، نه مصنوع

 ,در بيشتر موارد  كه  روست  . از همينرود كار مي  به  روحي  فكر يا تجربة  و نمودگار ساختن
  و تازه  عمدتاً بديع  تصويرها كه  . اين عينيات  ، به به  و مشبه  است  مربوط  ذهنيات  عالم  ، به مشبه

از   كه  است  اي صميمانه  ، بيانگر عواطف بهاء است  تصويرگر و خلاق  ذهن  و پرداختة  و ساخته
 كند: مي  را تضمين  او و عين  ذهن  گيرد و پيوند ميان مي  بهاء ولد سرچشمه  روحي  احوال
‌‌تا‌ربوده‌‌بخش‌‌ما‌را‌آهنگي‌‌ما.‌خداوندا!‌دل‌‌دارند‌در‌دل‌‌ربايي‌‌كاه‌‌عمل‌‌رويان‌‌!‌ماه‌اللّه‌‌اي

‌‌طمع‌‌دار،‌تابة‌‌نگاه‌‌شهوت‌‌گربة‌‌چنگال‌‌،‌از‌آسيب‌تن‌‌بر‌خاك‌‌ايم‌نهاده‌‌كه‌‌اعمالي‌‌هاي‌نشود.‌بيضه
‌.(‌1/85دار‌)‌‌نگاه‌‌دلان‌‌سنگين‌‌سنگ‌‌ما‌را‌از‌صدمت
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  و طراوت  تازگي  باعث  كه  تصاوير بديع  خلقاز جدا   كه  است  راستيني  تخيل  همان  اين
  درك  شعر، قابل  جز از طريق  گردد كه نيز مي  از حقيقت  نوعي  درك  واسطة»شود  مي  زبان

 .( 62  ص :1374،  )پورنامداريان«  نيست
در   گويي  و مجلس  وعظ  او به  با اشتغال  )كه  عامه  بهاء با بلاغت  كامل  آشنايي  به  با توجه

  در آن  مشخص  مخاطبي  و نيز فقدان  در معارف  صورخيال  ( و كاركرد روشنگرانه است  ارتباط
و   تصاوير ساده  آن  ر پيد  و پيچيده  اي پرهيز از تصاوير كليشه  برد چرا بهاء ضمن  پي  توان مي

  كند. براي را نيز القا  و رويش  ، زندگي خود، حركت  اصلي  بر وظيفه  علاوه  كه  است  شفافي
  تمثيل  يا تشبيه  تشبيهي  تمثيل  از نوع  كار رفته  به  در معارف  كه  بيشتر صورخيالي  كه  است  همين
  دارد بدون  و ذهني  انتزاعي  مسائل  در بيان  كه  زيادي  محاكاتي  توان  ضمن  بياني  شيوة  . اين است
  را به  و عين  ذهن  كند، بسرعت  و خم  ها پر پيچ و رابطه  را درگير مطالب  مخاطب  ذهن  اينكه

  و استعاره  گسترده  ، تشبيه فشرده  ، تشبيه خيال  صورت  از اين  سازد. پس مي  متصل  هم
همچنين در يك جمعبندي  شود.  مي  محسوب  در معارف  كار رفته  به  صورخيال  ترين عمده

گيرد , بيش از همه عناصر  كلي, عناصري كه بهاء براي ساختن تصاوير خويش از آنها بهره مي
كند و پس از اينها در  گري مي مربوط به حوزة گياهان و درختان و سپس حوزه پرندگان جلوه

 مي دهد.عناصر مرتبط با زندگي مدني رخ نشان 
 
‌‌‌تمثيل

  كند ضمن مي  بيان  تمثيل  تشبيه  عنوان  تحت  كه  دراز دامني  در بحث  عبدالقاهر جرجاني
  تمثيل  اما هر تشبيهي  است  تشبيه  كند )هر تمثيلي مي  فرض  را عامتر از تمثيل  تشبيه  اينكه

  آن  شبه  وجه  داند كه يم  را تشبيهي  تمثيل  سرانجام( 122و  53: ص 1374)جرجاني، (  نيست
و   سكاكي  چون  پژوهاني  و بعدها بلاغت(  57) همان ، ص باشد  از چند امر عقلي  منتزع  هيأتي

. (82-80  ص :1370،  كدكني  اند )شفيعي برداشته  را از تعريف  بودن  قيد عقلي , قزويني  خطيب
از   برآمده  . اگر تناسب است  تمثيل  طرفين  ميان  دارد وجود تناسب  اهيمت  در تمثيل  آنچه

  دست  به  باشد تمثيل  از مجاورت  ، ناشي و اگر تناسب  است  شعري  تمثيل  باشد آن  مشابهت
  (، حكايتهاي fable)   خيالي  حكايتهاي  هاي گونه  خود به  كه  است  يا داستاني  غير شعري  آمده

: 1368،  شود )پورنامداريان مي  (  تقسيمallegory)  رمزي  ( و حكايتهاي parableواقعي ) 
  باشد آن  تشبيه  بر اساس  به  لثِّو مم  لثِّمم  بين  نيز اگر رابطة  شعري  (. در تمثيل144-141 ص
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  ، استعاري تمثيل  باشد آن  بنا شده  استعاره  بر پاية  دو طرف  بين  و اگر رابطة  است  ، تشبيهي تمثيل
 .  است

  هنگام دليل,  اين . به است  آن  دارد تصوير آفريني  اهميت  در تمثيل  آنچه  خيالاز منظر صور
(  ، استعاري )تشبيهي  شعري  هاي ، عمدتاً تمثيل تمثيل  هاي گونه  همه  در ميان  صورخيال  بررسي

  و نيز گاهي  موضوع  نوع  تناسب  بهاءولد نيز هر چند به  مورد نظر خواهد بود. در معارف
تصوير   با بحث  در اينجا متناسب ؛است  شده  كار برده  به  فراوان  هم  داستاني  ، تمثيلهاي خاطبم

قرار   مورد بررسي  طور خاص  به  تشبيهي  و تمثيل  طور عام  به  شعري  تمثيلهاي  فقط  آفريني
 .  است  گرفته

  اگر هم . است  سيار اندكب  در معارف  و رمزي  استعاري  بسامد تمثيلهاي  ذكر است  شايان
  زير از آن  نمونة ؛ است  شده  رمزگشايي  زود از آن  ، خيلي كار رفته  به  در آن   رمزي  احياناً تمثيل

 :  است  جمله
در‌آنجا‌‌‌روي‌‌تا‌در‌حد‌ولايتي‌‌است‌‌مانده‌‌راه‌‌پاره‌‌يك‌‌و‌صبر‌كن‌‌ذكر‌موت‌‌مؤمن‌‌اي‌‌گفتم
‌‌كه‌‌مكن‌‌تنگ‌‌دل‌‌مؤمن‌‌اما‌اي‌‌اي‌شده‌‌راه‌‌و‌كوفتة‌‌است‌‌كرده‌‌آبله‌‌يتپا‌‌مقر.‌اگر‌چه‌‌است‌‌شهري
سفر‌و‌‌‌و‌آن‌‌است‌‌الله‌‌رويت‌‌ولايت‌‌نماند‌مگر‌آن‌‌هيچ‌‌رنجهات‌‌شود‌و‌ازين‌‌قطع‌‌راه‌‌ساعت‌‌همين
‌‌از‌اكنون‌‌بد‌تو‌كهكال‌‌اجزاي‌‌و‌اين‌‌اي‌دور‌آمده‌‌و‌تو‌از‌ولايتهاي‌‌از‌اللهّ‌‌است‌‌بودن‌‌دور‌غافل‌‌راه

‌.(‌1/112)بهاءولد‌‌‌است‌‌دهــتا‌اينجا‌رسي‌‌است‌‌برو‌بحر‌كوفته‌‌تا‌كدام‌‌است‌‌جمادي
 . دهيم قرار مي  را مورد بررسي  معارف  تشبيهي  از تمثيلهاي  برخي  توضيح  از اين  پس 

  تشبيهي  تمثيل  شبه  وجه  طلبي قصد مال  و جستجو به  و تأمل  كردن  زير احتياط  در نمونة
 : است  شده  زير را موجب

‌‌مرا‌اين‌‌كه‌‌اي‌در‌بسته‌‌و‌وهم‌‌و‌همتّ‌‌اي‌سر‌فرو‌كرده‌‌كه‌‌بوتيماري‌‌تو‌همچون‌‌مير‌را‌كه‌‌گفتم
‌‌گردي‌مي‌‌جويد‌تو‌گرد‌جهان‌مي‌‌گردد‌و‌كرمكي‌مي‌‌آب‌گردِ‌‌كه‌‌كژپايك‌‌بايد‌چون‌مي‌‌بايد‌و‌آن‌مي

‌.‌(1/54)‌‌طلبي‌مي‌‌و‌مال‌‌و‌جاه‌‌نهي‌و‌مي‌‌داري‌بر‌مي‌‌و‌تأني‌‌تأمل‌‌به‌‌و‌قدم
  گونه اين  مورد انتظار بودن  ايهو نيز فاقد قابليت  و حيرت  ثباتي  بي  نيز مفاهيم  عبارت  در اين

 :  است  شده  ترسيم
‌‌اكنون‌؛‌مانده‌‌در‌زمين‌‌و‌نه‌‌گشته‌‌تازه‌‌و‌نه‌‌شكفته‌‌باشد‌نه‌‌برآورده‌‌سر‌از‌خاك‌‌كه‌‌را‌ماني‌‌درختي‌‌تو‌آن
‌.(‌1/171)‌‌اي‌تو‌چه‌‌عجب‌‌،‌اي‌حركتي‌‌بي‌‌نه‌‌نابينايي‌‌و‌نه‌‌بينايي‌‌تو‌نيز‌نه‌‌همچنان

در وجود بهاء   كه  شده  شگفتي  نعمتهاي  شبه  از باد، وجه  آب  جنبش ,زير  تشبيهي  در تمثيل
 آيد:  ر ميد  حركت  به  ذهني  هاي و با تلنگر تداعي  شده  انباشته
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بر‌زبر‌يكديگر.‌‌‌است‌‌فرو‌نشسته‌‌الله‌‌آثار‌معرفت‌‌من‌‌در‌مشام‌‌كه‌‌ديدم‌‌وعايي‌‌خود‌را‌همچون
آيند‌‌مي‌‌در‌جنبش‌‌همه‌‌و‌آن‌‌زنم‌مي‌‌بر‌وي‌‌دست‌‌نيايد‌و‌من‌‌در‌گفت‌‌ديگر‌كه‌‌هاي‌و‌عجايب
‌همچ‌لونالون ‌آن‌‌باد‌و‌من‌‌وقت‌‌پوشد‌به‌‌زره‌‌آب‌‌انكهن. ‌نظاره‌‌همه‌‌در‌خود ‌‌بينم‌و‌مي‌‌كنم‌مي‌‌را

(1/11).‌‌
  شبه  ( وجه بودن  و غير واقعي  )باطل  نمودن  و هست  بودن  نيست  زير نيز مفهوم  در نمونة

 :  است  زير را پديد آورده  تشبيهي  و تمثيل  دنيا، سحر و ديو گرديده
سحر‌‌‌نباشد.‌همچون‌‌نمايد‌و‌چيزي‌مي‌‌باشد‌كه‌‌آن‌‌باطل‌‌از‌آنكه‌‌است‌‌دنيا‌باطل‌‌حيات‌‌اكنون

نمايد‌چو‌‌مي‌‌مناره‌‌،‌ديو‌چون‌در‌تاريكي‌‌باشد‌و‌همچنانكه‌‌نمانده‌‌خيال‌‌آن‌‌بمالي‌‌بنمايد‌و‌چون‌‌كه
‌.(‌1‌/55نپايد‌)‌‌هيچ‌‌كني‌‌لاحول
 282, 266, 264, 243, 235, 231, 186, 184, 153, 98، ص :1  : ج موارد ديگر رك  )براي 

  (283و 
در   معارف  و شگرف  تأثير شگفت  نمايد كه مي  ضروري  نكته  ذكر اين  بخش  اين  در پايان

تر  گسترده  تحقيق  مجال ,خود  كه  است  اي گونه  به  در آثارش  از تمثيل  استفاده  مولانا به  گرايش
 طلبد.  را مي  ديگري
 
‌‌‌تشبيه

  تصويرگري  ، قدرتآيد به شمار مينيز   رخيالديگر صو  و اساس  ، شالوده تشبيه  از آنجا كه
  صورخيال  در آثارشان  كه  گردد. آناني آشكار مي  بخوبي  نيز در آن  شاعر و نويسنده  و تخيل

  و با ياري  خود نگريسته  پيرامون  به  تازه  با نگاهي  هستند كه  اند كساني كرده  خلق  و تازه  بديع
از   ليكب  اند كه برقرار كرده  و همانندي  شباهت  رابطة  چيزهايي  ميان  خود,  عاطفي  صميميت

 .  افراد است  از اين  . بهاء ولد يكي است  دور مانده  ديگران  و نگاه  چشم
هر  ؛ است  بنا شده  تشبيه  وادات  شبه  ، وجه به  ، مشبه مشبه  چهار ركن  بر اساس  هر تشبيه
  بر اين  ظاهر نشود. پورنامداريان  در متن  تشبيه  و ادات  هشب  وجه  دو ركن  است  چند ممكن

  معمولاً همة  گسترده  . در تشبيه است  كرده  تقسيم  و گسترده  فشرده  دو دستة  را به  تشبيه  ,اساس
و   ، مشبه شده  حذف  تشبيه  و ادات  شبه  وجه  فشرده  حضور دارد اما در تشبيه  تشبيه  اجزاي
 :1374،  انــداريــامــگردد )پورن مي  ( بيان تشبيهي  )اضافة  اضافي  تركيب  صورت  هب  به  مشبه
 .( 182ص
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عمدتاً   تشبيهات  . اين است  در معارف  صورخيال  از پربسامدترين  يكي  ، تشبيه از تمثيل  پس
. در  است  پديد آمده  نويسنده  پيرامون  و محيط  از طبيعت  گيري و با بهره  بوده  و بديع  بكر، تازه

، دنيا  شده  پرهيز از تصاوير كليشه  ضمن  كه  است  و شاعراني  نويسندگان  بهاء ولد از جمله  واقع
  هاي سبزه  به  ادراك  زير تشبيه  . در عبارات است  خود ديده  چشمان  از دريچة  را جسورانه

جز   سازد كه مي  را در ذهن  اي و تازه  ع، تصوير بدي ملخ  فاسد به  سوداي  و مانند كردن  باطراوت
  زدن  در گره  زياد نويسنده  محاكاتي  و توان  پيرامون  در طبيعت  و هنرمندانه  دقيق  نگاه  از طريق

  نمايد. سوداي امكانپذير نمي , تشبيه   دو سويه  ميان  تازه  اي رابطه  يكديگر و يافتن  به  و عين  ذهن
  را غارت  گياهان  سبزينگي  ملخ  ، همانطور كه است  تازه  فكار و ادراكاتا  فاسد نابود كننده

 كند: مي
‌گفتم‌‌قوم ‌همچنين‌‌حال‌‌را ‌را‌‌‌ادراكات‌‌خوش‌‌هاي‌سبزه‌‌كه‌‌هر‌روزي‌‌نمايد‌كه‌مي‌‌شما شما
‌.(‌1/78خورد‌)‌و‌مي‌‌است‌‌نشسته‌‌آن‌‌فاسد‌بر‌بيخ‌‌سوداي‌‌آرند،‌ملخهاي‌پديد‌مي

كار   به  روحاني  اي تجربه  و ثبت  يا ترسيم  اي  معني  قصد ايضاح  به  معارف  اتبيشتر تشبيه 
  كه  قرار داشته  اي تأثير عاطفه  عمدتاً تحت  تشبيهات  اين  . بهاء ولد در آفرينش است  شده  گرفته

  شده  رانگيختهب  و جهان  خدا، انسان  متقابل  رابطة  دربارة  اش  روحي  ها و تأملات در اثر مكاشفه
از  خود  عامي  مخاطبان  و نوع  وعظ  مجالس  واسطة  به  كه  است  مبتكري  . او نويسندة است

  بيشترين خود  و اعتقادي  فكري  هاي مايهبن  در تبيين  پيرامونش  و طبيعت  مدني  عناصر زندگي
 برد.  را مي  بهره

 
‌تشبيهات‌گسترده‌

و  آشكارياز   كه -اثر   اين  گسترده  آيد، بسامد تشبيهات مي بر  از معارف  كه  گونه آن
صور   . در بررسي است  آن  فشرده  بيشتر از تشبيهات  بسي -  برخوردار است  بيشتري  صراحت

از   كرد. او همواره  مشاهده  و صريح  روشن  صورخيال  بهاء را به  گرايش  توان مي  معارف  خيال
از   ، در صدد رمز گشايي را ذكر كرده  مبهم  اي ر كجا رمز يا استعارهگريزد و ه مي  تصاوير مبهم

 :  است  برآمده  نآ
را‌‌‌و‌كژدمان‌‌و‌ماران‌‌نگريزاني‌‌و‌شيرش‌‌گرگ‌‌اگر‌از‌پيش‌‌تو‌است‌‌تن‌‌تو‌چون‌‌ايمان‌‌و‌اين

‌و‌آرزوهاست‌‌به‌‌كردن‌‌و‌متابعت‌‌از‌خداست‌‌غفلت‌‌و‌آن‌-‌‌نكشي ‌و‌شهوتها ‌‌نماني‌‌هزند‌-‌‌هوا
(1/41).‌
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از   هايش  اثرگذارتر انديشه  تبيين  براي  پيرامونش  محيط  با رويكرد به  كه  تسرو  از همين
 كند:  مي  استفاده  چنيني اين  اما صميمي  ير سادهوتصا

‌.(‌1/364)‌‌غوله‌‌و‌سيب‌‌او‌زردآلو‌غوله‌‌باشد‌معني‌‌و‌تُرش‌‌رد‌بود‌تلخ’ـخ‌‌چون‌‌آدمي
‌‌.(1/309ريزند‌)‌‌سگان‌‌پيش‌‌كه‌‌است‌‌تتماج‌‌آب‌‌وندنيا‌چ‌‌نعمت

  چنين را اين  واقعي  ايمان  هاي و نشانه  معني  بسيار ساده  تشبيه  زير نيز با يك  بهاء در مثال
 كند: مي  تبيين

و‌‌اقرار‌ببايد‌‌.‌برگ‌يا‌نه‌‌است‌‌او‌گرفته‌‌بيخ‌‌نداند‌كه‌‌.‌كسي‌برهنه‌‌است‌‌درختي‌‌تنه‌‌چون‌‌ايمان
 . (1/42)‌‌و‌بياسايي‌‌و‌در‌اسُّ‌او‌بنشيني‌‌باشد‌و‌در‌سايه‌‌فايده‌‌ببايد‌تا‌از‌آن‌‌آن‌‌هاي‌و‌شاخه‌‌ميوه

  گونه دهد اين مي  انجام  كه  و طاعاتي  در عبادات  و رفتار انسان  زير تأثير اخلاق  در مثال
 :  است  شده  تبيين

‌اين ‌همه‌‌روزه‌‌و ‌چون‌‌و ‌اين‌‌است‌‌تخمي‌‌طاعتها ‌تو ‌طاعات‌‌روزه‌‌تخمهاي‌‌تا ‌كجا‌‌‌و را
‌‌و‌يا‌در‌زمين‌‌كاري‌مي‌‌تسبيح‌‌و‌يا‌در‌بادرو‌خوشي‌‌كاري‌مي‌‌غيبت‌‌سموم‌‌و‌در‌هواي‌‌كاري‌مي

‌‌بكاري‌‌چنانكه‌‌كاري‌مي‌‌تا‌چگونه‌‌كاري‌مي‌‌غش‌بي‌‌خوش‌‌و‌يا‌در‌سينه‌‌كاري‌مي‌‌ركين’ـپ‌لِد‌‌شورة
‌.(1/91ر‌برداري‌)بَ‌‌همچنان

هر   امكان -  و روشن  كاملاً صريح  اي گونه  به -  شبه  ذكر وجه  گاه , معارف  در تشبيهات
 : است  كرده  را از تصوير سلب  و پيچيدگي  ابهام  گونه

فراز‌‌‌چشم‌‌اند‌با‌يك‌نشسته‌‌جهان‌‌هاي‌گوشه‌‌اند‌و‌به‌شده‌‌جمع‌‌كركسان‌‌چون‌‌شياطين‌‌بنگر‌كه
‌يك ‌كه‌‌چشم‌‌و ‌هر ‌تا ‌جهان‌‌باز ‌آن‌‌در ‌و ‌برپريدند ‌به‌‌كس‌‌درآمد ‌و‌‌‌را ‌برداشتند ‌سودا منقار

‌.(1/172نشستند‌)‌‌جهان‌‌ويرانة‌‌بردند‌باز‌پريدند‌و‌به‌‌بيرون‌‌از‌در‌اجل‌‌.‌چون‌اجل‌‌رند‌سويــب‌مي
‌‌دوزخ‌‌دركة‌‌هفت‌‌تو‌بر‌مثال‌‌و‌رگهاي‌‌و‌شكم‌‌معده‌‌و‌اين‌‌اي‌باز‌كرده‌‌حطمه‌‌را‌چون‌‌دهان

‌.‌(1/46)‌‌گرداني‌و‌متغير‌مي‌‌را‌مستحيل‌‌رويان‌‌هزار‌پاكيزه‌‌چندين‌‌كه‌‌است
  به  و مشبه  مشبه  موارد مانندگي  گونه  . در اين است  تشبيه  ادات  بدون  گاه  معارف  تشبيهات

 خواهد بود:   به  خودِ مشبه  مشبه  اينك  يكديگر بيشتر خواهد شد چرا كه
‌.(‌1/90)‌‌است‌‌جهاني‌‌آن‌‌امطع‌‌هاضمة‌‌شربت‌‌روزه‌

 
‌‌‌فشرده‌‌تشبيهات

  به  و مشبه  مشبه  تنها دو ركن  در آن  كه  است  تشبيهي  , فشرده  شد تشبيه  گفته  همانطور كه
كمتر از   در معارف  تشبيه  نوع  قرار گيرد. هر چند بسامد اين  در كنار هم  اضافي  تركيبي  در قالب
 .  است  حائز اهميت  ود كهش  مي  ديده  نوآوريهايي  در كاربرد آن ، است  گسترده  تشبيهات
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  بسي  بسامد آن  كه  اول  در دستة ست:ا  بر دو دسته  معارف  فشرده  تشبيهات  طور كلي  به
  گردد. در نوع مانند مي  محسوس  بهي  مشبه  به  و انتزاعي  معقول  مشبهي  است  دوم  بيشتر از نوع

 س است:هر دو محسو  تشبيه  ةدو سوي  ,دوم
‌اين‌‌اهل ‌مراد ‌حصار ‌در‌ ‌‌جهاني‌‌دنيا ‌نشسته‌ ‌عمارت‌‌و‌آن‌‌است‌‌استوار ‌آبادان‌مي‌‌را ‌‌كند‌و

‌و‌مؤمن‌مي ‌منجنيق‌دارد ‌ ‌بر‌آن‌‌، ‌ ‌را ‌فنا ‌مي‌‌اهل‌‌عمارت‌‌محو‌و ‌به‌دنيا ‌‌زند‌و ‌‌عاقبتي‌‌بي‌‌سنگ‌
‌.(‌1/161آرد‌)‌يرا‌فرو‌م‌‌كند‌و‌وي‌مي‌‌را‌ويران‌آن‌‌هاي‌كنگره

را   و غير محسوس  انتزاعي  مفهومي  است  آن  در پي  از تشبيهات  دسته  در ايننويسنده 
  معارف را در  از زيبايي  موجي  و ذهن  عين  زدن  و تكاپو در گره  تلاش  اين .ببخشد  عينيت

 : است  ايجاد كرده
‌‌قويتر‌نخواهي‌‌خريدار‌از‌وي‌‌كه‌‌بياراي‌‌عروسان‌‌بيند‌خود‌را‌چون‌تو‌را‌مي‌‌الله‌‌چون‌‌اكنون‌
را‌‌‌و‌دست‌‌بياراي‌‌هوش‌‌گوشوارة‌‌را‌به‌‌و‌گوش‌‌كن‌‌و‌اعتبار‌مكحل‌‌شرم‌‌سرمة‌‌را‌به‌‌.‌چشم‌يافتن

‌‌خدمتگاري‌‌خلخال‌‌را‌به‌‌و‌پاي‌‌بياراي‌‌نياز‌و‌اخلاص‌‌و‌غازة‌‌سپيده‌‌را‌به‌‌و‌روي‌‌بر‌نه‌‌كار‌ادب‌‌به
‌‌كه‌‌بر‌سر‌افكن‌‌و‌معجر‌استعصام‌‌و‌خمار‌تعفّف‌‌كن‌‌راست‌‌و‌باطل‌‌حق‌‌ميان‌‌فرق‌و‌‌گردان‌‌آراسته

‌.(‌1/96نيابند‌)‌‌وقوفي‌‌تا‌اغيار‌بر‌آن‌الَاولياءُ‌عرائسُ‌اللّهِ
‌‌كمينه‌‌گشايد‌كه‌را‌مي‌‌‌چهار‌فصل‌‌چهارجناح‌‌كه‌‌است‌‌سال‌‌سيمرغ‌‌آفرينش‌‌از‌آثار‌صنع‌‌يكي

 .(1‌/95گيرد‌)‌مي‌‌تا‌مغرب‌‌از‌مشرق‌‌پرش
  توان مي  است  ، محسوس به  و مشبه  معقول  در آنها مشبه  كه  اي فشرده  تشبيهات  از جمله

 كرد:  زير را نقل  هاي نمونه
  هاي ، چشمه عقل  هاي ( شكوفه1/78فاسد )  سوداي  ، ملخهاي ادراكات  خوش  هاي سبزه
  ( كسوة1/171( منقار سودا )1/142صبرها )  ها و گشنيج ، انهار مزه روح  ، نسيمهاي شهوت
،  اميد، باد صر صر و زمهرير نااميدي  ، بادِ خوش الله  ، باد شهوت ياد الله  ( زمين1/203)  صلاح

  ، زمين جان  ( سبزة2/56هوا و آرزو )  ( سبزة1/188)  الهام  هاي ( مشعله257-1/6، ) مرگ  زمستان
آرزوها   ، دشنة نياز و اخلاص  ( پيراهن1/165)  روح  نهال( 1/64)  آخرت  و گلستان  مجاهده

  طمع  ، تابة شهوت  گربة  ( چنگال1/42صبر )  ، ربض روزه  نماز، شهرستان  ارچةــ( حص1/161)
 ( 1/53و حشر )  قيامت  ( شكوفة1/85)

و   وسمحس  تشبيه  هر دو سوي  است  اندك  تعدادشان  كه  دوم  نوع  فشردة  اما در تشبيهات
 ، در شاهد زير :  حواس  تو، نهالهاي  تن  زمين  ، خاك تن  ، زمين تن  مانند نهال است؛ ملموس
‌‌به‌‌اللهّ‌‌مهرباني‌‌شود‌بوي‌مي‌‌وزان‌‌الله‌‌،‌هر‌كجا‌باد‌شهوت‌نشان‌‌ياد‌اللهّ‌‌ها‌را‌در‌زمين‌نهال‌‌همة

‌بدان‌‌تن‌‌رساند‌و‌نهال‌مي‌‌جان‌‌مشام ‌‌كه‌‌اميد‌است‌‌باد‌خوش‌‌داند‌و‌ايمانگر‌مي‌‌سبز‌و‌خرم‌‌را
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تو‌‌‌تن‌‌زمين‌‌خاك‌‌چون‌‌كه‌‌دار‌و‌اعتقاد‌كن‌‌ايمان‌‌زمستان‌‌فصل‌‌دهد.‌چون‌‌بهاري‌‌را‌نزل‌‌تن‌‌زمين
را‌پديد‌تواند‌‌‌بهار‌وي‌‌شود‌باز‌دگر‌باره‌‌تو‌مرده‌‌حواس‌‌گردد‌و‌نهالهاي‌‌خشك‌‌مرگ‌‌زمستان‌‌به

‌.(‌256-1/7)‌‌آوردن
 كرد:  ملاحظه  توان ديگر را مي  هاي نمونهذيل د در شواه
‌درچهار‌ديوار‌تن‌‌روحت‌‌چو‌نهال‌‌اكنون و‌‌‌چشم‌‌از‌دريچة‌‌آن‌‌بر‌و‌ميوة‌‌كه‌‌ايم‌ما‌نشانده‌را

و‌‌‌ما‌بر‌كنيم‌‌هم‌‌ايم‌وزد،‌چو‌ما‌نشانده‌مي‌‌ديوار‌كالبدت‌‌از‌اجزاي‌‌آن‌‌هاي‌ميوه‌‌خوش‌‌و‌بوي‌‌گوش
‌.‌(1/165)‌‌كنيم‌‌نقلزار‌ديگر‌‌‌بر‌زمين

‌.(‌1/54فرستيم)‌مي‌‌عالم‌‌محبوسان‌‌و‌به‌‌ايم‌كرده‌‌آب‌‌ابر‌‌را‌پر‌از‌شراب‌‌و‌‌اشتران
‌.(‌1/45نهاد‌)‌‌در‌وي‌‌‌ماه‌‌و‌فرزين‌‌آفتاب‌‌و‌شاه‌‌انجم‌‌را‌آفريد‌و‌‌شطرنج‌‌طبقه‌‌اين

 و نيز:
و‌‌‌،‌خمر‌خواب‌شب‌‌پير‌زنگي‌(1‌/256)‌‌شب‌‌،‌باز‌روز‌و‌بوم‌شب‌‌گوش‌‌روز،سياه‌‌رزةش‌شير

‌.(‌1/200روز‌)‌‌ترك‌‌غلام
‌

‌‌‌استعاره
ذكر   در كلام  به  يا مشبه  مشبه  يعني , آن  اصلي  از دو ركن  يكي  كه  است  تشبيهي  استعاره

برد.  مي  پي  پنهان  ركن  آن  به  موجود در كلام  هاي و نشانه  قراين  از طريق  باشد و خواننده  نشده
  )وجه  ( جامع )مشبه  ( مستعارله به  )مشبه  مستعارمنه  چون  نيز عناصري  استعاره  ساخت  رفدر ژ
در   شود. قرينه  عناصر حذف  از اين  اي پاره  آن  در رو ساخت  است  ممكن  ( وجود دارد كه شبه

  منصرف  قيقيح  معني  به  را از پرداختن  خواننده  ذهن  كه  است  ها و شواهدي نشانه  استعاره
وجود   آن  غير حقيقي  و معناي  لفظ  حقيقي  معناي  ميان  كه  است  نيز تناسبي  علاقه .سازد مي

 دارد. 
شود  ذكر نمي  آنها  مستعارمنه  كه  هايي  از استعاره  دسته  ، آن استعاره  از نظر ذكر طرفين

يا   مصرحه  شود استعاره مي  حذفآنها   لهمستعار  كه  هايي  از استعاره  دسته  و آن  مكنيه  استعاره
 :  است  از اشك  مصرحه  استعاره  زير ستاره  گويند. در مثال مي  محققه

‌.(‌1/284)‌بار‌نشد‌‌را‌بديد‌و‌ستاره‌‌رويي‌‌ستاره‌‌بود‌كه‌‌ديده‌‌كدام
 :  است  راوتو با ط  از جوان  و بهار استعاره  از پير و فرتوت  استعاره  زمستان,   عبارتاين در 

‌‌و‌سبزة‌‌گردانيم‌‌زنده‌‌شهوت‌‌او‌را‌به‌‌اجزاي‌ِ‌ها‌باز‌زمين‌از‌مزه‌‌است‌‌شده‌‌او‌خشك‌‌اگر‌اجزاي
‌.(‌1/56گردانيم.)‌‌بهارش‌‌است‌‌گشته‌‌زمستان‌‌.‌اگر‌چه‌برويانيم‌‌هوا‌و‌آرزو‌از‌وي
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 :  است  گرفته  ديد آوردنو پ  كردن  از خلق  استعاره  عبارت  را در اين  روياندن  بهاء ولد فعل
‌‌از‌هر‌تني‌نماند‌و‌‌يكي‌‌به‌‌يكي‌‌روياند‌كه‌مي‌‌گوناگون‌‌صد‌هزار‌نبات‌‌از‌خاك‌‌الله‌‌همچنانكه

‌‌.(1/72)‌روياند‌مي‌‌خلقان‌‌گوناگون

 :  است  از ستارگان  استعاره  هوس  نيز درُهاي  عبارت  در اين
‌‌هاي‌ريزه‌‌كه‌‌اندازد‌و‌روز‌باز‌ميارد‌عجب‌مي‌‌غيب‌‌در‌درياي‌‌هر‌شب‌‌را‌كه‌‌هوس‌‌درُهاي‌‌اين
‌.(1/50)‌‌نتواند‌كردن‌‌شما‌را‌جمع‌‌اجزاي

  گردد. مانند بوي ظاهر مي  اضافي  تركيبهاي  صورت  به  در معارف  مكنيه  هاي نيز استعاره  گاه
 .  جان  و مشام  مهرباني

‌.(1/256رساند‌)‌مي‌‌جان‌‌مشام‌‌‌به‌‌الله‌‌‌مهرباني‌‌شود‌‌بوي‌‌وزان‌‌الله‌‌هر‌كجا‌باد‌شهوت
 

‌‌تشخيص
 , ديگر تشخيص  سويه است  انسان  آن  به  مشبه  كه  است  مكنيه  استعاره  از انواع  يكي  تشخيص

  به  است  ممكن  . كاربرد تشخيص است  انسان  يراموني پو اشيا  عناصر طبيعت  ,انتزاعي  مفاهيم
  ترييشاز بسامد ب  كه  تركيبي  در تشخيص .( باشد )گسترده  دي( يا اسنا )فشرده  تركيبي  شكل

ذكر   مضاف  عنوان  باشد به  به  مشبه  كه  انساني  و لوازم  از خصوصيات  يكي  برخوردار است
 .روزگار(   و دست  فتنه  گردد )چشم مي  آن  اليه  ، مضاف شود و مشبه مي

و   با تنوع  طرز كار برد آن , نيست  در معارف  اي برجسته  خيالي  صورت,  تشخيص  اگر چه
 .  است  ساخته  با اهميت  معارف  صور خيال  را در منظومة  آن  بررسي  كه  است  همراه  اييهنوآوري

  و افعال  يا عواطف  از صفات  يكي  دادن  نسبت , در معارف  ايجاد تشخيص  هاي از راه  يكي
  كه  است  ، انساني زمستان ذيل  . در مثال است  انتزاعي  فاهيميا م  طبيعي  موجودات  به  انساني

 باشد:   و اعتقاد داشته  ايمان  چيزي  تواند به مي
‌‌خشك‌‌مرگ‌‌زمستان‌‌به‌تو‌‌تن‌‌زمين‌‌خاك‌‌چون‌‌كه‌‌دار‌و‌اعتقاد‌كن‌‌ايمان‌‌زمستان‌‌فصل‌‌چون

‌.(1/257)‌‌را‌پديد‌تواند‌آوردن‌‌يو‌بهار‌‌شود‌باز‌دگر‌باره‌‌تو‌مرده‌‌حواس‌‌گردد‌و‌نهالهاي
  كه   يقين   به  گرفتن  را در دست  چيزي  و با احتياط  ايستادن  انساني  زير صفت  در عبارت

ايجاد   در متن  از تصوير و حركت  موجي  طريق  و از اين  شده  داده  نسبت  است  انتزاعي  مفهومي
 :  است  شده

قصور‌‌‌كند‌تا‌بر‌زمين‌چادر‌نظر‌تو‌را‌در‌هوا‌مي‌‌شد‌و‌كنارهايبا‌‌ايستاده‌‌دايگان‌‌چون‌‌يقين
‌.(1/58)‌دنيا‌ننشيند
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 شود:  ايجاد مي  ذهني  يا مفهومي  جان  بي  موجودي  به  خطاب  صورت  به  تشخيص  گاه
‌‌گيرم‌‌در‌دست‌‌و‌دشنه‌‌در‌پوشم‌‌و‌سلاح‌‌از‌تو‌بتر‌ندارم‌‌در‌جهان‌‌عدوي‌‌هيچ‌‌نفس‌‌اي‌‌گفتم

‌‌بورز‌تا‌نفس‌‌چيزي‌‌عقل‌‌اي‌‌اكنون‌‌را‌بردارم‌‌سرت‌‌آري‌‌و‌حسد‌بيرون‌‌مني‌‌سر‌از‌روي‌‌كه‌‌اههر‌گ
‌.(1/203)‌‌دهي‌‌صلاح‌‌را‌كسوه

 .(‌1/295«‌)‌برفت‌‌سپيد‌شو‌چو‌روشنايي‌‌ديد‌ه‌‌اي»
د با . بهاء ول در مورد خداوند است  از آن  استفاده  , فراواني معارف  در تشخيصهاي  مهم  نكته
و   بسيار ملموس  خدايي -  گسترده  شكل  به  چه  فشرده  صورت  به  چه -  از تشخيص  استفاده

 كشد: تصوير مي  را به  محسوس
و‌‌‌افلاك‌‌و‌هم‌‌چرخ‌‌و‌هم‌‌من‌‌هم‌‌كه‌‌ديدم‌باز‌مي‌‌‌ام‌اللهّ‌‌بر‌‌دوش‌‌كه‌‌ديدم‌مي‌‌ميان‌‌در‌اين‌‌من
‌‌اي‌كه‌‌برآورديم‌‌فرياد‌عاشقانه‌‌تا‌همه‌‌خواهد‌انداختن‌‌ا‌كجامانت‌‌ايم‌الله‌‌بر‌دوش‌‌همه‌‌عرش‌‌خاك
زار‌‌عاشق‌‌كه‌‌از‌آن‌‌داريم‌از‌تو‌نمي‌‌و‌دست‌‌ايم‌تو‌چسبيده‌‌و‌بر‌دوش‌‌ايم‌در‌تو‌زده‌‌ما‌چنگال‌‌الله

‌.(1/12توايم‌)
‌هر‌ساعتي‌‌روح‌‌اللّه‌‌كه‌‌باز‌ديدم و‌شير‌و‌‌‌دهد‌در‌مي‌مي‌‌غوطه‌‌خوشي‌‌در‌چهار‌جوي‌‌مرا

‌.(‌1/17برد‌)‌فرو‌مي‌‌خوشي‌‌مرا‌در‌جوي‌‌روح‌‌جام‌‌و‌هر‌ساعتي‌‌و‌آب‌‌انگبين

 
‌‌‌بيان‌‌و‌اسلوب‌‌زبان

خود   خود به  بهاء در نگارش  خاص  شيوة  دليل  به  معارف  زباني  هاي جنبه  در بررسي
  هاي زدايي  گار با آشناييروز  آن  گفتاري  از زبان  وسيع  تأثير پذيري  يادداشتها و نيز از جهت

زير   عنوانهاي  ها تحت زدايي  آشنايي  از اين  . برخي شويم مي  مواجه  و نحوي  و صرفي  واژگاني
 : است  شده  بندي  طبقه

 
‌‌‌واژگان‌‌دايرة

  داشته  صفا را بر آن  الله  ذبيحاست,   كار رفته  بهاء ولد به  ايهدر يادداشت  كه غريبي  هاي واژه
فروزانفر  .(1022  ، ص2  اثر جستجو كند )صفا، ج  را در اين  بلخ  مردمان  محاوره  زبان  رد پاي تا

  غريبي  ها يا تلفظهاي واژه  و تبيين  شرح  به  معارف  دو گانه  جلدهاي  و تعليقات  نيز در حواشي
 :  است  سغدي  زباناز   و برخاسته  فارسي  زبان  بلخي  گونة  به  عمدتاً متعلق  كه  پرداخته

و   ، در چغزيده ، غرچه ، غريژنگ ، ورَخجَ ، غيژيدن ، رخپين ، رُخج ، ترنجيدگي ، آميغ روژيدن
 . بعد(  به 463  ص: 1 ، ج اند )معارف جمله  از اين  دخترغاله
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نيز در   امروزه  كه -  نسبي  از صفتهاي  نوعي  در ساختن » ناك»از پسوند   استفاده  همچنين
  است  معارف  زباني  غرابت  هاي از ديگر نشانه -دارد   بسامد زيادي  فارسي  زبان  تاجيكي  نةگو

  جمله  ( از اين2/87)  ناك  ( و ريش2/166)  ناك  (، ملخ2/67)  ناك  (، علت2/159)  ناك  سنگ
 است.

. كمتر ستا  ر بسامدترينپ   «مزه» و  «اللهّ»  هاي واژه  در معارف  كار رفته  به  هاي واژه  در ميان
  بيانگر انديشه  نوعي  امر خود به  باشد. اين  ها عاري واژه  از اين  كه  است  كتاب  از اين  اي صفحه

در   بودن  يعني  . در نظر بهاء زندگي است  نيز نمود يافته  در زبان  كه  بهاء است  خاص  و عرفان
  اللهّ  آفريدة  كه  ها و لذتهايي در شاديها، مزه  ور شدن  غوطه  ، يعني اللهّ  ديدن  كنار خداوند يعني

  و عرفان  بيني  جهان  شالوده  معنوي  از لذت  مند شدن بهره  كه  اعتقاد است  همين  . براساس است
  متصوفه  فكري  هاي با ديگر نحله  خود در مقايسه  خودي  به  كه  اي گردد. پديده بهاء مي  خاص

و   در نظر بها خداوند آفريننده  . در واقع نيز هست  و هنجار گريزي  ،  تازگي  سرشار از غرابت
 مندند:  بهره  وجود از آن  ذرة  ذره  كه  است  هايي  و مزه  لذات  بخشندة
نباشد.‌‌‌مزه‌‌نباشد‌او‌را‌هيچ‌‌جاه‌‌و‌لذت‌‌راندن‌‌شهوت‌‌را‌لذت‌‌كسي‌‌چون‌‌كه‌‌گفت‌مي‌‌كسي‌
‌نداند‌كه‌گفتم ‌او ‌اين‌‌الله‌‌: ‌جز ‌بسيار‌است‌‌هاي‌مزه‌‌مزه‌‌را ‌اين‌نهايت‌‌و‌بي‌‌ديگر ‌اگر ‌ببندد‌‌‌. در

‌نبيني‌نيست‌‌او‌را‌نهايت‌‌مقدورات‌‌كه‌‌‌نآديگر‌بگشايد‌از‌‌‌مزة‌‌درهاي ‌مزة‌‌فرشتگان‌‌كه‌‌. ديگر‌‌‌را
‌.(‌1/383)‌‌ديگر‌است‌‌را‌مزة‌‌را‌ديگر‌و‌هر‌حيواني‌‌و‌ديوان‌‌است

  خاص  و واژگان  اصطلاحات  محسوس  يا قلتّ  فقدان  ,معارف  زباني  ياز ديگر ويژگيها
  هاي بهاء ولد با مكتب  عرفاني  هاي انديشه  ذاتي  تفاوت  امر خود از نمودهاي  . اين است  متصوفه
 شود.  تواند تلقي عصر او مي  صوفيانة
‌

‌‌‌المثل‌‌و‌ضرب‌‌قاموسي‌‌كاربرد‌كنايه
 -روزگار   مردم  در بين  شايع  المثلهاي  و نيز ضرب  قاموسي  هاي يهبهاء ولد در كاربرد كنا

از   خود ناشي  ,كند و اين مي  عمل  دستي  با فراخ -شود  مي  محسوب  عوام  از بلاغت  نوعي  كه
خود دارد:   آنها براي  ثبت  براي  كه  و اهتمامي  است  خويش  شخصي  هاي او با تجربه  رو راستي

( هر 2/31)  بايد داشت  طمع  سرمايه  اندازة  ( سود به2/114)  برنيندازي  ا مخور تا زردهدني  سبزك
  ( نخست2/74كنند )  نگرد كورش  ناجايگاه  به  ( هر كه2/91شود )  خورد جنگي  ونگي  كه

  بيني  داغ  همه  علتّي  ( چو همه2/114تر باشند ) گستاخ  كعبه  ( مجاوران2/78)  نرمي  آنگه  درشتي
 ( و... 2/76)  است  شما از كژ رفتن  رنج  ( همه2/76)
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‌‌‌جمله‌‌اركان‌‌جايي‌‌جا‌به
  بهاء ولد بر جاي  در يادداشتهاي  بلخ  مردم  گفتاري  از زبان  كه تأثير نحوي  شايد بارزترين

يادداشتها   اين  كه. از آنجا  است  داده  روي  جمله  در اركان  كه  است  جاييهايي ، تغيير و جابه مانده
رها از قيد و   كه  است  ،  طبيعي بهاء ولد است  نفسهاي  يا حديث  تنهايي  گفتگوهاي  در واقع
  و نسَقَ  نظم  بر اساس  يا حداقل  و آدابي  ترتيبي  هيچ  بدون  و گاه  رسمي  نگارشهاي  بندهاي
  زدايي  از آشنايي  خود نوعي  كه  باشد. طرز نوشتني  كاغذ نشسته  گفتار بر صفحة  زبان  طبيعي
 :  است

  .(1/246او )  گفت مي  را سلطان  محمدِ عليِ حكيم
‌كرده‌‌است‌‌سياه‌‌و‌گل‌‌خاشاك‌‌وجود‌خود‌چون‌‌و‌هموم‌‌انديشه ،‌‌تاج‌‌ايد‌چون‌بر‌سر‌خود

‌اين‌جلال‌‌جمال‌‌د‌بهيخواهيد‌باز‌كن‌مي‌‌چشم يستد‌و‌تو‌ا‌مي‌‌چشم‌‌رود‌و‌پيش‌فرو‌مي‌‌سياه‌‌گل‌‌،
‌.(‌1‌/255تا‌افكارشويد‌)‌‌است‌‌را‌و‌نزديك‌‌را‌و‌مژه‌‌چشم‌‌مالي‌مي

گردانيد‌و‌‌‌را‌كلوخ‌آن‌‌اندر‌راندند‌دعا‌كرد،‌اللهّ‌‌نبات‌‌بي‌‌ناك‌‌سنگ‌‌كوه‌‌را‌به‌‌مواشي‌‌لوط‌‌قوم
‌.(‌1/277)‌‌پر‌نبات

‌.(1/10)‌‌ر‌خلوتخود‌را‌د‌‌كنند‌مر‌شاه‌‌تعظيم‌‌شدند‌كه‌مي‌‌عروسي‌‌چون‌‌هر‌جزو‌من
 
‌‌‌بلاغي‌‌هاي‌جنبه
،  نوشتن  هنگام  به  و انديشه  احساس  بهاء ولد، فوران  خود يادداشتهاي  خود به  نگارش  نوع 

از   اي شيوه  به  در پي  پي  و تداعيهاي  خاص  مخاطبي  نداشتن،  و باطني  روحي  وقايع  به  پرداختن
  سيال  جريان  ونيز مكتب  سورئاليست  نويسندگان  نگارشهاي  به  شباهت  بي  كه  انجاميده  نگارش

پروا   گذارد تا بي مي  دور و درازش  ايهرا در اختيار افكار و تداعي  . بهاء ولد نيز قلم نيست  ذهن
  كه  . كلامي گردد از ذهنش مي  تابعي  آورد. از اينرو سخنش  كلام  خواهد در رشتة مي  هر آنچه

ماند يا  مي  ناتمام ؛گيرد خود مي  به  ناگهاني  ، چرخشها و جهشهاي تازه  هاي داعيدر اثر ت  مدام
  موارد با پريشان  گونه  در اين  كلام  نمايي  خورد. پريشان مي  بر هم  آن  بخشهاي  پيوند ظاهري

 دارد:   عجيب  بهاء مطابقتي  خاطري
‌از‌سر‌دستم‌شدم‌‌باز‌مشغول‌‌بودم‌‌آورده‌‌دست‌‌آخرتي‌‌صواب‌‌تةشسر‌ر را‌‌‌]خودم[‌برفت‌‌،

مراد‌‌‌از‌شاديِ‌آنكه‌‌شدي‌‌مشغول‌‌چيزي‌‌به‌‌چون‌‌نهادي‌‌جاي‌‌و‌به‌‌يافتي‌‌بايست‌مي‌‌چه‌‌آن‌‌كه‌‌گفتم
‌به‌‌جشن‌‌چنانكه‌‌يافتم ‌گزاف‌‌حصول‌‌نهد ‌آمدي‌‌كردي‌‌گويي‌‌مراد، ‌باز ‌نيافتي‌‌‌معشوقه‌‌چو را

(2/155‌).‌
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‌‌موضوعي‌‌التفات
با   توانيم مي  در نظر آوريم  قديم  بلاغت  را فراتر از چارچوب  التفات  نصر بلاغياگر ع 

در   . التفات گردآوريم  آن  را ذيل  معارف  ناشناختة  هاي از زيبايي  زيادي  بخش , آن  ةدوبار  تعريف
 خواهد شد.   محسوب  معارف  بلاغي  صنعت  مهمترين ,جديد  مفهوم  اين

  و يا از جمع  و يا بالعكس  مخاطب  به  از غايب  است  سخن  تغيير جبهة  ور كليط  به  التفات
  و منطقي  طور طبيعي  تغيير، به  اين  و مقدمة  زمينه  كه  آن  ، بي وبالعكس  خاص  به  فرد و از عام  به

  .(352  ص: 1374،  باشد )پور نامداريان  شده  ديده  تدارك  از پيش  در كلام
با ظهور   كه  بينيم را مي  آمد عادتي  خلاف  شويم  عنصر دقيق  اين  ساخت  ژرف اگر در

  را به  ، آن و تعليق  زدايي  آشنايي  و با ايجاد نوعي  زده  نثر را بر هم  منطقي  روال  اش ناگهاني
  ,كنيم  فرض  كلام  ناگهاني  جهشهاي  را همان  صنعت  اين  . اگر مبناي است  شعر افكنده  دامان

  داده  نيز روي  ديگري  از طريق  مرسومش  غير از شيوة  زدايي  آشنايي  نوع  اين  ادعا كنيم  توانيم مي
  موضوع  از يك  در انتقال  كه  است  اي نشده  بيني پيش  و جهشهاي  نامنتظره  چرخشهاي  و آن
  شگفت  تعبير و تأويلي  به  قرآني  عبارت  ، يا از يك عرفاني  مطلبي  به  پا افتاده  و پيش  عادي

 . است  انجاميده
  افكار دقيق  به  يئجز  بهاء ولد از مسائل  و انتقال  از انتباه  ابراز شگفتي  فروزانفر ضمن

  داند تا كتب تر مي شبيه  بزرگ  آثار شاعران  به ويژگي  همين  دليل  را به  ، معارف و اخلاقي  عرفاني
  چرخشهاي  ماير نيز اين  فريتس .د(  ص :1  ، ج )معارف  تحقيق  هلو  ا  استدلال  اصحاب

 .(14  ص :1382)ماير،   است  دانسته  معارف  و شاعرانگي  جذابيت  عامل  را مهمترين  غيرمنتظره
  ارتباطي  ظاهراً هيچ  كه  دو عنصري  پيوند ميان  ، بر قرار كردن كلام  طبيعي  از روال  خروج

 ,باشد  شده  انديشيده  برايش  تمهيدي  هاينك  بدون  دلخواه  اي نتيجه  به  و رسيدن  نيست  بينشان
  شگفتي  و عاطفة  و خوشايند است  مطبوع  سازد كه شناور مي  جذاب  را در تعليقي  مخاطب  ذهن

  خلق و  در پيدايشرا  ءبها  و فرهنگي  و عاطفي  روحي  هاي انگيزاند. زمينه او را بر مي  و اعجاب
  ناميد نبايد ناديده«  موضوعي  التفات»را   آن  توان مي  كه  كلامي  ةنامتظر  چرخشهاي  نوع  اين

 .  گرفت
  ابعاد ناديدة  اي هر پديده  تواند در وراي مي  كه  است  اي گونه  به  هستي  به  وي  نگاه  نوع
  رويداد، معاني  يا يك  عبارت  يك  مفهوم  يك  با پيدايش  را نيز تصور كند. در واقع  ديگري
 شود. مي  تداعي  در ذهنش  نيز بسرعت  ديگري
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ا و هشريكند، چرخش ءها با بها ها و تداعي تجربه  اين  نيز در داشتن  هر چند ديگر متصوفه
در طرز   اي تمهيد و مقدمه  هرگونه  ننبودو   ثانويه  معاني  به  اوليه  از معني  ناگهاني  جهشهاي

را از ديگر تأويلها و  و آن  مانند ساخته  از التفات  نوعي  او را به  ، طرز تداعيهايءبها  نگارش
را   فكري  ايهجهش  گونه  تواند اين مي  . هر چيزي است  متمايز ساخته  بكلي  متصوفه  تداعيهاي

از  ؛شود  عيتدا  برايش  تا افكار دور و درازي  است  كافي  اي بهانه  پديد آورد. اندك ءدر بها
 : از اطرافيانش  يكي  و شوخي هتا خند  گرفته  قرآن  آيه  يك  شنيدن

چرا‌‌‌اي‌نياورده‌‌بيرون‌‌جهان‌‌اژدهاي‌‌:‌سر‌از‌دهان‌خنديد‌گفتم‌مي‌‌كه‌‌آنجا‌بود‌ديدم‌‌بك‌‌شاهين
‌آسمان‌خنديدي‌مي ‌زمين‌‌. ‌اين‌‌دهاني‌‌چون‌‌و ‌آنِ ‌از ‌ماند ‌دندانهاي‌‌جهان‌‌اژدهاي‌‌را ‌‌زبرينش‌‌و

شير‌را‌‌‌دهنة‌‌دهن‌‌دندانند.‌باز‌اين‌‌كرمكان‌‌چون‌‌كوههااند‌و‌خلقان‌‌زيرينش‌‌ستارگانند‌و‌دندانهاي
‌كارواني‌است‌‌پرآفت‌‌نمايد‌و‌لكن‌مي‌‌ماند‌اگر‌پر‌خنده رود‌و‌يا‌در‌زير‌‌مي‌‌اي‌در‌زير‌عقبه‌‌كه‌‌.

‌‌باشد‌وچه‌‌خنده‌‌جاي‌‌فروآيد‌آنجا‌چه‌‌انبسكلد‌و‌بر‌سر‌كارو‌‌اي‌پاره‌‌كه‌‌است‌‌رود‌و‌بيم‌مي‌‌جري
كند‌و‌‌‌درزي‌‌باشد‌كه‌‌ناگاه‌‌روي‌مي‌‌آسمان‌‌تو‌در‌زير‌جر‌مجرّه‌‌را.‌همچنان‌‌قرار‌باشد‌ايشان‌‌جاي
هر‌‌‌آنگاه‌‌است‌‌دارالسلام‌‌كه‌‌برسي‌‌سلامتي‌‌سراي‌‌به‌‌كه‌‌هر‌گاه‌‌است‌‌خنده‌‌سر‌شما‌فرود‌آيد‌چه‌‌به

‌.(‌1/93)‌‌الكفار‌يضحكون‌‌منِ‌آمنَوا‌‌الذين‌‌خند‌فاليوَم‌مي‌‌خواهي‌چند‌مي
را از   اختيار قلم  و الحمدالله  الله  اكبر، سبحان  : اللهّ چون  اي قرآني  عبارات  با شنيدن ءبها
 كند: تعبير مي  نيز زياد است  بسامدشان  را كه  عبارات  اين  اي گونه  دهد و هر بار به مي  دست
‌‌يعني‌‌است‌‌قرباني‌‌نام‌‌اكبر‌گفتن‌‌و‌اللّه‌‌آمدم‌‌جاي‌‌در‌سياست‌‌گفتم‌‌در‌نماز‌آمدم‌‌فتماكبر‌گ‌‌الله

‌در‌زير‌پاي‌‌اند‌و‌اين‌قرباني‌‌ما‌همه‌‌اجزاي‌‌كه‌‌است‌‌از‌بهر‌آن‌‌قرباني‌‌نام ‌‌اند‌همه‌انداخته‌‌نمدها
تا‌چند‌سرها‌‌‌است‌‌دميانو‌آ‌‌صد‌هزار‌حيوانات‌‌در‌و‌ديوار‌اجزاي‌‌و‌اجزاي‌‌است‌‌كشتگان‌‌موي
‌.(1/185)‌‌است‌‌سياست‌‌سراي‌‌سر‌تا‌سر‌همه‌‌اند‌پس‌خبر‌انداخته‌‌اند‌و‌اينجا‌بي‌كوفته

  رينتاز مهم  و اخلاقي  عرفاني  و مباحث  مطالب  به  قرآني  متأثر از آيات  رويكرد هنرمندانة
  شده  عرفاني  تأويلهاي  ايشپيد  فرايند موجب  . اين است  در معارف  موضوعي  التفات موارد
و   و پويايي  و جهش  حركت  عرفاني  با ديگر تأويلهاي  تمايزش  وجه  ترين عمده  كه  است

  بي  ا و لذتهايهتداعيگر نعمتها، خوشي  مستقيم  زير صراط  . در عبارت است  آن  شاعرانگي
 گردد: مند مي بهره  آناز   با الله  بخشش  لذت  بهاء ولد در همراهي  كه  شده  شماري

و‌‌‌برسان‌‌و‌راحت‌‌شهر‌خوشي‌‌به‌‌انعامي‌‌هر‌جزو‌مرا‌به‌‌الله‌‌اي‌‌گفتم‌؛المستقيم‌‌اِهدِنا‌الصراط
‌‌برساند‌و‌راه‌‌شهر‌خوشي‌‌به‌‌باشد‌كه‌‌آن‌‌راست‌‌و‌راه‌‌بگشاي‌‌بر‌هر‌جزو‌من‌‌خوشي‌‌هزار‌دروازة

‌.(1/11نرساند‌)‌‌شهر‌خوشي‌‌به‌‌باشد‌كه‌‌كژ‌آن
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و   روحاني  ايهياد گشايش  را بهء آيد بها بر مي  از آيه  كه  گشايشي  نيز مفهوم  ذيل  در عبارت
و مجاهدتها   مشقات  و تحمل  الهي  لايزال  ذات  به  باطني  توجه  در نتيجة  اندازد كه مي   معنوي
 شود: مي  حاصل

‌مبينا‌؛‌‌شما‌درهايانّا‌فتََحنالَ ‌فتحاً ‌‌خارا‌را‌توانستيم‌‌آخر‌سنگ‌‌د‌تا‌ما‌گشاييمرا‌بزني‌‌غيب‌‌كَ
‌‌دل‌‌باشي‌‌تو‌طالب‌‌.‌چون‌ظاهر‌كرديم‌‌از‌وي‌‌و‌آتش‌‌پديد‌آورديم‌‌از‌وي‌‌خوش‌‌و‌آب‌‌شكافتن
‌‌.‌آخر‌بنگر‌كه‌ظاهر‌كردن‌‌توانيم‌‌راحت‌‌و‌آب‌‌محبت‌‌آتش‌‌و‌از‌وي‌‌شكافتن‌‌توانيم‌‌تو‌را‌هم‌‌سنگين
‌‌از‌زمين‌‌همچنان‌‌و‌پيدا‌آورديم‌‌افزا‌رويانيديم‌‌جان‌‌و‌سبزة‌‌را‌بشكافيم‌‌كرده‌‌كوب‌و‌پي‌‌تيره‌‌خاك

‌‌نقصان‌‌ما‌چه‌‌كرم‌‌خوان‌‌آخر‌بدين‌‌و‌پيدا‌آوردن‌‌ظاهر‌كردن‌‌آخرتي‌‌گلستان‌‌توانيم‌‌تو‌هم‌‌مجاهدة
‌.(1/64)‌‌اي‌نوميد‌شده‌‌چنين‌‌كه‌‌اي‌ديده

  ذيل  كند. در عبارت پيدا مي  و عرفاني  معنوي  ويليتأ  قرآني  از داستانهاي  اي نيز گوشه  گاهي
  انسانها نيز ساليان  كه .كرد  تداعي ءبها  را براي  مفهوم  اين  موسي  قوم  شدگي  و گم  سرگشتگي

 هستند :  و سرگشتگي  اسير حيرت خود كالبد جسماني  و تاريك  تنگ  در صحراي  كه  است  سال
‌‌دين‌‌بودند‌تا‌تو‌با‌اهل‌‌فرعونيان‌‌ميان‌‌او‌گويد‌كه‌‌و‌قوم‌‌موسي‌‌؛‌بيان‌‌هلقِومِ‌‌موسي‌‌وَاذِِ‌استسقي

‌‌و‌تاريك‌‌كالبد‌تنگ‌‌در‌تيه‌‌كه‌‌است‌‌سال‌‌بود‌تو‌نيز‌چهل‌‌مانده‌‌در‌تيه‌‌اگر‌موسي‌‌باشي‌‌كلمه‌‌يك
‌‌بود‌و‌اين‌مي‌‌ييك‌‌بامداد‌و‌شامگاه‌‌منزل‌‌نگري‌مي‌‌چون‌‌روي‌روز‌در‌سوداها‌مي‌‌تو‌همه‌‌اي‌مانده
و‌‌‌اندر‌خس‌‌چنين‌‌است‌‌تقدير‌ما‌باز‌بسته‌‌رشتة‌‌به‌‌است‌‌گنجشكان‌‌وجود‌شما‌كه‌‌كه‌‌است‌‌آن‌‌بيان

‌.‌(1/109بشكند‌)‌‌خود‌باز‌آرند‌و‌پرتان‌‌به‌‌مشويد،‌بازتان‌‌پنهان‌‌خاشاك

 
‌‌موسيقي

بتواند   كه  لد آنقدر نيستبهاء و  ايهيادداشت  موسيقايي  شمار، جنبة  از موارد اندك  گذشته
  طبيعي  يادداشتها وجود دارد آهنگ  در اين  كه  و آهنگي  طنين  رينتسازد. مهم  را برجسته  زبان
و نيز كاربرد   جمله  اركان  جايي  ا و تكرارها، جابههاز حذف  كه  فرارود است  مردمان  گفتاري  زبان

  بي  گاه  كه  آهنگي ؛ است  گرفته  شكل ,اند و ديرينه  كهنه  امروزين  شنوندة  براي  كه  واژگاني
 : سپيد نيست  شعرهاي  با موسيقي  شباهت
فراز‌‌‌چشم‌‌اند‌با‌يك‌نشسته‌‌جهان‌‌هاي‌گوشه‌‌اند‌و‌به‌شده‌‌جمع‌‌كركسان‌‌چون‌‌شياطين‌‌بنگر‌كه»
‌.(1/172«‌)باز‌‌چشم‌‌و‌يك
در‌‌‌،‌دست‌راه‌‌اند‌در‌ميان‌‌حريفكاني‌‌من‌‌اجزاي‌‌،‌اكنون‌جانان‌‌به‌‌نگرم‌‌در‌جهان‌‌آيد‌كه‌‌رشكم»

‌.(1‌/295«‌)كنند‌مي‌‌نوش‌‌وصال‌‌اند،‌شراب‌يكديگر‌نشسته‌‌انستؤم‌‌اند‌و‌به‌يكديگر‌كرده
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زير   عبارت  چون  و عبارتهايي  است  بهاءولد بسيار اندك  در يادداشتهاي  و موازنه  سجع
 كنند:تجاوز ن  دست  احتمالاً از تعداد انگشتان

‌‌باشد‌‌و‌رنج‌‌بوده‌‌را‌‌دوستي‌‌وي‌‌داند‌كه‌‌كسي‌‌فراق‌‌رنج‌‌.‌افروخته‌برون‌و‌سوخته‌‌اندرون»
او‌‌‌‌نيست‌‌را‌‌يوسفي‌‌هر‌كه‌.‌جدا‌مانده‌‌باشد‌‌و‌ازآن‌‌بوده‌‌او‌را‌‌عزيزي‌‌را‌نمايد‌كه‌‌كسي‌‌هجران

‌.(1/295«‌)‌نيست‌‌و‌زندگي‌‌را‌زندگاني
 : بيشتر است  جناس  هاي ديگر جلوه  به  نسبت  اشتقاق  مد جناسبهاء ولد بسا  در معارف

‌بهشت‌‌اكنون» ‌آراسته‌‌همچون‌‌نفس‌‌تنت‌‌در ‌پنداري‌مي‌‌نديمي‌‌شده‌‌ما ‌تو ‌‌نديمي‌‌كه‌‌كند،
‌.(1/80«‌)باز‌ميارد‌‌كند‌خود‌ندامتت‌مي

‌‌گريان‌‌او‌چگونه‌‌كرد‌بر‌فراق‌مي‌‌نوش‌‌يوسف‌‌در‌مشاهدة‌‌‌وحي‌‌روح‌‌راح‌‌‌چون‌‌آخر‌يعقوب»
‌.(1/295«‌)نباشد
‌.(1‌/85«‌)دار‌‌نگاه‌‌دلان‌‌‌سنگين‌‌سنگ‌‌‌ما‌را‌از‌صدمت‌‌‌طمع‌‌تابة»‌

 : است  بسيار اندك  در معارف  چنيني ، موارد اين با وجود اين
‌‌كشند‌و‌در‌هم‌هر‌چهار‌را‌مي‌‌،‌هر‌شب‌چهار‌مرغ‌‌از‌اين‌‌نيست‌‌خالي‌‌كسي‌‌هيچ‌‌قالب‌‌قفس

‌‌مكتسب‌‌حرص‌‌بط‌‌فرستند‌يكي‌باز‌مي‌‌قفس‌‌كنند‌و‌بدين‌مي‌‌را‌زنده‌‌همه‌‌صبح‌‌وقت‌‌ند‌و‌بهآميز‌مي
‌‌شهوت‌‌خروس‌‌زند‌و‌دوم‌نياز‌مي‌‌بربط‌‌خربطي‌‌همچون‌‌باشد‌كه‌‌مالي‌‌مقصود‌او‌جمع‌‌كه‌‌است
‌فغان‌‌خروش‌‌كه‌‌است ‌به‌‌و ‌سيوم‌مي‌‌ايوان‌‌او ‌آرايش‌‌زينت‌‌رسد ‌‌رنگ‌‌هب‌‌رنگ‌‌طاووس‌‌و

او‌‌‌كاغ‌‌كاغ‌‌كه‌‌زاغ‌‌چون‌‌عمرطلبي‌‌كند‌چهارم‌‌مشاطگي‌‌خواهد‌هر‌ساعتي‌مي‌‌كه‌‌است‌سالوس
‌.(1/221)‌‌است‌‌و‌صحرا‌پر‌كرده‌‌دشت

 , خط  جناس  و خروش  خروس  بين  ,لاحق  جناس  و بربط  خربط  بين  گذشت  كه در عبارتي
 .  برقرار است  لاحق  نيز جناس  و كاغ  اغز  و بين  متوازي  سجع  و سالوس  طاووس  بين

 
‌:‌‌گيري‌نتيجه

 :  گرفت  نتيجه  چنين  توان آمد مي  بنابر آنچه گفته 
  روحي  هاي تجربه  و توصيف  در ثبت  خاصش  بياني  و اسلوب  سبك دليل  بهاءولد به  . معارف1 

.  است  د و نيز در خور توجهفر  منحصر به  اثري   به خودي خود, بهاء ولد  عرفاني  و عوالم
  و طرز بيان  عرفاني  ، مبادي فكري  هاي ريشه  در شناخت  تأثير بسزايي  از اينكه  گذشته
 دارد.   محمد بلخي  الدين  جلال



 

 

 



  

از   است  بهاء ولد بوده  تنهايي  يادداشتهاي  در واقع  اثر كه  اين  ادبي  ها و ارزشهايي. زيباي2 
اثر   اين  ادبي  از زيباييهاي  زيادي  . بخش است  كلاسيك  فرد ادبيات  صر بهاز آثار منح  جهاتي
  به  مختلف  هاي گونه  اثر به  در صورت  كه  است  آن  وجود آمدن  به  خاصوضعيت  از  ناشي
 . است  در آمده  جلوه

،  هنري  روح  بخشيدن  ، ضمن معارف  صور خيال  در وراي  و صادقانه  صميمي  اي .وجود عاطفه3
  تا آنها حكايتگر راستين  شده  ايماژها موجب  اين  به  وتازگي  و غرابت  زندگي  طراوات

 شد.بهاء ولد با  روحي  شاديها و عوالم
  است  حدي  بهپديد آمده اثر   اين  در صورت هايي كه  زدايي  و نيز آشنايي  معنايي  حوزة  . تنوع4

 كرد.  را ملاحظه  و غرابت  تازگي  همه  اين  توان مي  رسيفا  در زبان  در كمتر اثري  كه
  تواند در خيال چيز مي  . همه است  و بديع  اثر غالباً بكر، تازه  در اين  كار رفته  به  . صور خيال6 

  شادي  عمدتاً كاركردي ,عناصر  از اين  شده  ساخته  ور خيالصگردد.   بهاء ولد سهيم  آفريني
،  گسترده  ، تشبيه فشرده  ، تشبيه تشبيهي  دارند. تمثيل  و روشنگرانه  ايضاحي  آفرين

 آيد. به شمار مي  معارف  صور خيال  پركاربردترين
،  مطالب  خود و آزادانه  خود به  نگارشء در بها  خاص  شيوة  دليل  به  معارف  زباني  هاي . جنبه7 

و نيز گريز از  -  ابعادش  در همة -فرارود   انمردم  گفتاري  بسيار از زبان  و نيز تأثيرپذيري
  پر بسامدترين   و مزه  اللهّ   ديگر دو واژة  . از سوي است  حائز اهميت  و علمي  رسمي  زبان

 گردد. مي  محسوب  معارف  واژگان
در   كه  و اخلاقي  عرفاني  افكار دقيق  به  يئجز  از مسائل  كلام  ناگهاني  ايه. چرخشها و جهش8 

  . در ژرف است  معارف  عنصر بلاغي  رينتمهم  تعبير شده«  موضوعي  التفات«  به  مقاله  اين
  منطقي  روال آن,  با ظهور ناگهاني  وجود دارد كه  آمد عادتي  خلاف  بياني  شيوة  اين  ساخت

 .  است  هشعر افكند  دامان  را به  آن  زدايي  آشنايي  ، با ايجاد نوعي زده  نثر را بر هم
‌
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